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سخن روز

این روزها و شب ها فرصت بسیار زیاد و خوبی دارم 
برای مطالعه بیشتر و تماشای فیلم و انجام کارهای 
عقــب افتــاده؛ اما از طرف دیگر اوضاع بســیار بدی 
که پیش آمده و شــبانه روز شــنیدن اخبار این مرگ 
و میر و شــیوع این ویــروس هم واقعاً نگران کننده و 
تلخ اســت. به هر صورت من هم به تحرک عادت 
دارم و هــم بــه یک جا نشــینی و تمرکز. همین چند 
روز پیش بود که داشــتم به یادداشت هایی که برای 
خودم می نویسم نگاه می کردم که دیدم چندوقت 
پیش جمله ای نوشــته ام بــا این مضمون که »من الان میــز اتو را میز کارم 
کرده ام. چون در حال نقاشــی هســتم. پســرم آران خوشــبختانه دانشــگاه 
رفتــه و دختــرم اولیــن نمایشــگاهش را برگــزار کــرده و مــن شصت ســاله 
شــده ام و حــالا در انبوهــی از قوطی هــای رنــگ و قلم مــو در حال نوشــتن 
هســتم.« البته همانطور که آمد این یادداشــت روزانه، جدید نیســت و به 
گذشــته برمی گردد اما منظور از مطرح کردن و نوشــتن  اش این بود که من 
سازش کار نیستم اما سعی می کنم خودم را با شرایط وفق بدهم. برای من 
یکی از شــخصیت های بزرگی که همیشــه درس های فراوانی در زیســت و 
زندگانی اش به من داده مولاناست که اپرای عروسکی آن را هم ساخته ام. 
ایــن روزهــا بازهم فرصتی پیش آمــده تا دوباره در حال و احوال شــخصی 
و زندگــی و زمانه اش که با حمله مغول آغاز شــد نگاهــی دوباره و دقیق تر 
از قبــل بیندازم و ســعی کنم درســی بــرای این روزهایی که در آن هســتیم 
بیامــوزم. نکته مهم درباره مولوی که او را شــخصیت یگانــه ای در تاریخ و 
فرهنــگ و ادبیات ایران و جهان می کند این اســت کــه او به تمامی اجزای 
هستی و زندگی بشر توجهی ویژه داشته است. در کودکی، بزرگسالی، ارتباط 
انسان ها و مصائب و مسائل روزگارش آنقدر دایره دقت عجیب و شگرفی 

دارد که انســان به حقیقت شگفت زده می شود. همین است که می نویسم 
باید این روزها، مولانا را دوباره خواند و از او درس های تازه گرفت که به درد 
بشــر امروز و گرفتار در این مصیبت ها می خورد. هیچ اتفاقی نیســت که از 
دایره دقت مولانا بیرون باشــد پس مولوی درون و بیرون انســان را درست 
می بیند و این انســان را، موجودی رها شــده در میان کهشکان ها نمی بیند 
بلکه او را به عنوان یک مجموعه ای می بیند که رو به کائنات دارد. انسانی با 
این پیچیدگی ها در نظام پیچیده  کهکشانی باید جایی برای خود پیدا کند و 
این مسأله تا قیام قیامت ادامه خواهد داشت و به همین دلیل هم هست 
که مولوی تا قیام قیامت، به دلیل ارجاع پذیر بودنش زنده خواهد ماند. این 
روزها، با وقت بیشتری که در اختیار دارم به این مسائل بیشتر فکر می کنم و 
با رجوع به آثار مکتوب و منقول سعی می کنم به این شگفتی ها پی ببرم تا 
روز و روزگار خود را در خانه به بطالت نگذرانم. اوست که در بدترین شرایط 
روحی و جســمی هرگز دست از مکتوبات برنداشت و آنچه می اندیشید را 
انشا می کرد تا کاتبان بنویسند و برای بشر آینده، که گذشتگان، ما و آیندگان 

هستند، یادگار بماند. 
بســیاری می گوینــد، جوان هــای مــا امــروز از ادبیــات، فرهنــگ و هنــر 
ملــی دور افتاده انــد و از آن بریده انــد. اتفاقــاً ایــن روزهــا، دوســتانی با من 
تماس گرفتند از نســل جوان، که از تنهایــی و ماحصل  در خانه ماندن و در 
قرنطینه ماندنشان گفتند که من شگفت زده شدم از این اتفاق مبارک. به 
هــر صورت، ما در تاریخ کشــورمان از ایــن روزها، فراوان داشــته ایم و از آن 
گذشــته ایم. ازاین بلا نیز خواهیم گذشت و دوباره، جوان هایی را می بینیم 
که به سالن های نمایش می آیند تا با ذوق و شور و شعف تئاتر تماشا کنند و 
زندگی خود را با هنر به سمت و سوی تعالی و پختگی ببرند. پس این روزها 
که مجبور به خانه نشینی شده ایم، سعی کنیم بیشتر به خودمان بپردازیم و 

توشه ای شیرین از این روزهای تلخ با خود به آینده ببریم. 

به فکر آن ها که »خانه« ندارند باشیم فیروزه مظفری
نــــگاره

»توکا در قفس« یوشیج زنده شددل قوی دار سحر نزدیک است

عکس نوشت
ســریال ماه رمضانی شبکه یک مشخص شد و»زیر خاکی«به کارگردانی جلیل ســامان و با بازی پژمان جمشیدی و هادی حجازی فر 
قراراســت هر شب از این شــبکه روی آنتن برود. »زیر خاکی« دو فصل دارد و ســاخت بخش هایی از فصل دوم آن با شیوع ویروس 

کرونا ناتمام ماند اما فعلًا در جدول پخش شبکه یک قرار گرفته است. 
ژاله صامتی، گوهر خیراندیش، نادر فلاح، امید روحانی، ایرج سنجری و اصغر نقی زاده دیگر بازیگران »زیر خاکی« هستند. 

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

بهمن پناهی هنرمند پیشکسوت 
زندگــی  پاریــس  در  اکنــون  کــه 
بــرای  روزهـــــــــــا  ایــن  می کنــد 
بهترشــدن حال مردم فراخوانی در فضای مجازی داده 
و از هنرمندان، موسیقیدانان و طراحان و هر کس که به 
نوعی دســتی درعالم هنر دارد، خواسته است تا قطعه 
»دل قــوی دار ســحر نزدیک  اســت« را با هنــر خلاقانه 
خود ارســال کننــد تا در فضــای مجازی منتشــر کند و به 

نوعی حال این روزهای مردم در قرنطینه را خوب کند.

امیدوارم ســال نو با وجود شروع 
نه چندان خوشایندی که داشته 
در ادامه پر از شــادی و تندرستی 
و خوشبختی برای ایرانیان باشد 
و فرصتی شــده باشــد تــا دوباره 
قــدر با هم بــودن و یکپارچگی و 

دوستی و عشق را بیشتر بدانند.
قبــل از هــر چیــز از صمیــم 
و درمانــی کشــور  و بهداشــتی  کادر پزشــکی  از  قلــب 
بســیار سپاســگزارم. مــی توانیــم حــدس بزنیــم که در 
چــه شــرایطی در حــال کار و زحمت و همدلــی و یاری 
بیمــاران و مردم هســتند. از صمیم قلب آرزو می کنم 
خداوند به آنها تندرســتی و دل شــاد و قوت بدهد تا به 
کارشــان ادامه دهند و سال نو برای آنها از همه بیشتر، 

بهتر و پربرکت تر باشد. 
پاریــس  ســاکن  مــن 
اســت  ســال   20 هســتم. 
کــه درفرانســه زندگی می 
کنــم. مــا هــم در اینجا در 
قرنطینــه هســتیم. شــاید 
بــه نحــوی ســختگیرانه  تر 
از ایــران. بــرای رفتــن بــه 
حتــی  خانــه  از  بیــرون 
بــرای یــک خریــد کوچک 
منزلمــان  اطــراف  در 

مجبوریــم یــک فــرم مخصــوص پــر کنیم با ســاعت 
و مشــخصات و بــا کارت شناســایی تــا در صورتــی که 
پلیــس از مــا بخواهــد آن را ارائــه کنیــم در غیــر ایــن 
صــورت جریمــه قابــل توجهــی مــی شــویم. موضوع 
جریمــه نیســت بلکــه ســختگیری دولت بــرای خانه 
نشــین کردن افراد اســت. امیدوارم در ایــران با اینکه 
ایــن روش ســختگیرانه وجود ندارد مــردم با فرهنگ 
ایران با وجدان خودشان و با همدلی و همیاری ای که 
نســبت به هموطنان خود دارند کمک کنند تا مشکل 
حل شــود. مــن به عنــوان یــک هنرمنــد و معلم هنر 
ایــن شــانس را دارم که در خانه کارهای بســیار متنوع 
در ارتبــاط بــا کار حرفــه ای و هنــری ام انجــام دهــم 
و مــی توانــم از آن بهره بــرداری مثبت انجــام دهم . 
شــاید در زمــان عادی وقت نداشــتم و کمتر به برخی 
پــروژه هــا و خلــق آثــار مختلف کــه اکنون انجــام می 
دهم توجه می کردم و مخصوصاً رشته کاری که شاید 
کمتربرایــش وقت می گذاشــتم امــروزه برایش وقت 
بیشتری می گذارم. در مورد  قطعات کوچکتر و سنتی 
تــر مــدت ها بود که زمان و ریتم کاری ام کندتر از قبل 
شــده بود چون بــه کارهای دیگر بــا تکنیک های دیگر 
می پرداختــم و بــرای برگزای نمایشــگاه هایم بیشــتر 
وقــت می گذراندم. حالا فرصتی شــده که مشــق های 
شبانه و به تعبیر خوشنویسان سیاه مشق هایم بیشتر 
شــده اســت و خوشــحالم چون یک حس نوســتالژی 
بــه آنهــا دارم چــون از دوران نوجوانی به طــور روزانه 
و شــبانه مشــغول مشــق و تمرین بــودم و دوباره این 

حس برگشته است. 

از اســفندماه تعدادی از انیمیشن های کوتاه کانون 
پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانان روی ســایت 
اینترنتــی ایــن کانــون قــرار گرفــت تــا مخاطبان 
بتوانند آنها را تماشا کنند. انیمیشن »توکا در قفس« که براساس داستانی 
از نیما یوشــیج ساخته شده یکی از این انیمیشن هاست که می توانید آن 

را در http://omid.kpf.ir ببینید. 

25 ســال بعد از نوشــتن داستان »توکایی در قفس« 
توســط نیما یوشــیج کتاب مصور آن در ســال 1350 
توســط کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانان 
منتشــر شــد. ســال 91 انیمیشــن »تــوکا در قفــس« 
را براســاس همیــن داســتان ســاختم. انتخــاب این 
داســتان برای انیمیشــن یک انتخاب شــخصی بود 
مثــل بســیار از آثــاری از این دســت. داســتان »توکایی در قفس« بر اســاس 
یک خط ســیر و نگاه آرمانی دنبال می شــد. این تم و نــگاه حاصل دورانی 
از زندگی نیما یوشــیج بود که می توانســت به هر دوره ای تســری پیدا کند. 
ضمــن اینکــه فضای وهــم آلــود و جذابی داشــت و اینها ایــده خوبی برای 

تبدیل شان به انیمیشن بودند. 
در ساخت انیمیشن »توکا در قفس« ما وامدار بهمن دادخواه هستیم که 
تصویر سازی های کتاب »توکایی در قفس« را انجام داده و به روش خودش 
و با تکنیکی نو پدید آورده بود. همچنین وامدار نصرت کریمی هستیم که با 
صدای ماندگارش این اثر را همراهی کرد.  می خواستم نریشن و دیالوگ ها 
را یک نفر بخواند. یک نفر راوی تمام قصه باشــد. برایم مهم بود که راوی 
صدای پخته و پیرانه ای داشته باشد. شاید صدایی مثل صدای نیما یوشیج 
را می خواســتم تداعی کند. اولین موردی کــه به ذهنم آمد صدای نصرت 
کریمی بود. صدای کریمی به دلیل تُن و ویژگی هایش حس دلنشینی برای 
قصه گویی داشت. با زنده یاد نصرت کریمی دوستی دیرینه داشتم. روزی 
کــه بــرای این کار به دیدنش رفتم از طرح موضوع بسیاراســتقبال کرد و کار 
را پذیرفــت. متنی را که از پیش آماده کرده بودم همان روز با هم بازخوانی 
کردیم ولی درنهایت گفت بهتراســت خودش از نو آن را بازنویســی کند که 

همین طور هم شد. 
معمــولاً ســاخت فیلم و انیمیشــن یــا حتی یک اثر مســتند بر اســاس 
موضوع یا قصه ای آشــنا چالش هایی دارد. بخصوص آنکه گذشته از متن 

روزهای قرنطینه و در خانه ماندن را چطور بگذرانیم؟

توشه  ای شیرین برداریم ازاین روزهای تلخ

مهرداد شیخان
کارگردان

بهمن پناهی
خوشنویس ، 
موسیقی نواز و مبدع 
هنر موزیکالگرافی

اتفاق روز نگاه روز

بهروز غریب پور
کارگردان

سوژه روز 

بخــش دیگــری از زمانــم در طــول روز بــا تدریــس 
بــه صــورت اینترنــت و آنلایــن ســپری مــی شــود؛ و به 
کلاس  های دانشــگاه کــه در پاریس دارم مــی پردازم و 
ایــن زمــان زیادی از مــن می گیــرد. نه تنها زمــان های 
کلاس هایم در طول هفتــه را دارم بلکه مجبورم برای 
آماده ســازی این نوع روش درسی مطالب و مواد لازم 
درســی را از پیش تعیین کنم و آماده و کار کنم. از نظر 
آموزشــی کلاس های من بالغ بر 6 یا 7 کلاس در هفته 
اســت. اکنــون زمان های بیشــتری صــرف کلاس هایم 
می شود. خوشحالم چون دانشجویانم با من در ارتباط 
هســتند. آنها هم که در قرنطینه هستند راضی هستند 
چــون هم مشــغول تحصیلند و از نظــر عملی و هنری 
سرشــان گرم می شود و هم کمتر افسردگی و خستگی 

قرنطینه سراغشان می آید. 
البته مطالعه روزانه هم در زمینه هنری ادامه دارد 
و خوانــدن مطالب تخصصی هنری و خوشنویســی کار 
روزانه من هست و کمی هم به اخبار دنیا نگاه می کنم 
که دراین شــرایط ســخت چــه می گــذرد مخصوصاً در 
مورد کشــورمان ایران بزرگ. گاهی که غربت و دلتنگی 
بــر قلبــم می نشــیند با دیــدن فیلم هــا و ســریال های 
ایرانی از طریق اینترنت کمی فراخی دل بر من حاصل 
می شــود و دلــم از غربت عزیزان و دوســتان و کشــورم 

آرام می گیرد.
مــن بــه عنــوان یــک هنرمنــد و فــردی کــه بــه هــر 
ترتیــب مخاطبینــی دارم چه بــه طور زنده و مســتقیم 
و چــه در فضــای مجــازی 
اصــولاً از فضاهــای خــارج 
فضــای  در  تخصصــم  از 
مجــازی پرهیــز مــی کردم 
امــا اینبــار به دلیــل ویژگی 
خاص این بحران و مشکل 
و  مــردم  و  بشــریت  بــرای 
کــه  مــا  کشــور  شــرایط  در 
سختی ها و مسائل مختلف 
کــه  هســت  گریبانگیــرش 
همــه از آن اطــلاع داریــم از جهــت اقتصــادی و ... در 
ایــن ارتبــاط کاری انجام دادم. یک چالــش و فراخوانی 
را در فضــای مجازی انجام دادم با نــام دل قوی دار که 
برداشتی بود از شــعر معروف حمید مصدق که گرچه 
شــب تاریک اســت دل قوی دار ســحر نزدیک اســت و 
درایــن فراخوان از همه هنرمندان و دوســتان و اســاتید 
درخواســت کــردم بــا یــک قطعــه خوشنویســی یا یک 
قطعــه ســازی و آوازی  یا طراحی یــا حتی یک پیام این 
جملــه زیبا و قــوت بخش دل قــوی دار را به مشــارکت 
بگذارند و تقسیم کنند با همه مردم. و یک انرژی دوباره 
در جامعــه و مــردم ایجاد شــود. مخصوصاً بــرای کادر 
پزشکی و درمانی و بهداشتی کشور که سخت در تلاشند 
و لحظات دشواری را سپری می کنند یک سپاسگزاری و 
یک قوت قلبی باشد. خوشبختانه این فراخوان بازخورد 
خوبی داشت و صدها نفر با خواندن و نوشتن و سرودن 
و بــا یک طراحــی کوچک یا پیام صوتــی کوچک جمله 
دل قــوی دار را در فضای مجازی به اشــتراک گذاشــتند 
کــه از همه آنها تشــکر می کنم و خواهــش می کنم این 
کار را دنبــال کننــد چــون هــر قطــره ای از نیــت و انرژی 
هــای خیرخواهانــه مــا می توانــد مثمرثمر باشــد و می 
تواند به مقاومت ما کمک کند تا این دوران را راحت تر 
عبور کنیم. امیدوارم خیر و برکت و تندرســتی به جهان 
برگردد و همدیگر را بیشتر دوست داشته باشیم . کمتر 
بــه نکات منفی دامن بزنیم و بیشــتر نکات مثبت را به 
جامعه تزریق کنیم تا نکات منفی که به روح و جانمان 
لطمه می زند کمتر به ما آســیب برســاند. دل قوی دار 

سحر نزدیک است.

بعضــی تصمیم هــای ســتاد ملــی 
مدیریــت بیمــاری کرونــا کــه دیروز 
اعلام شــد بــا انتقــاد مــردم مواجه 
از  کــه  شــد  مشــخص  دیــروز  شــد. 
شــنبه 23 فروردیــن ســاعت کاری 
اداره ها از 7 تا 1۴ اســت در حالی که 
بسیاری از مردم با توجه به شلوغی 
خیابان ها در روز شنبه منتظر اعلام 
خبــر تعطیلــی بودنــد امــا با اعــلام خبــر کاهش ســاعات 
کاری گفتنــد ایــن تصمیم کمکــی به کنترل بیمــاری کرونا 
نمی کنــد. کاربران زیادی با انتشــار این خبر در شــبکه های 
اجتماعــی درباره اش نوشــتند:    چــه فرقی دارد.»ســاعت 
کم شــود، شانس انتقال کم می شود؟ مهم از خانه خارج 
شدن اســت که سبب انتقال بیماریســت«، »واقعیت این 
اســت تداوم حالــت نیمه قرنطینه  کرونا بــرای بیش از 40 
روز، امــر ســختی اســت. جامعــه و اقتصــاد فرســوده تاب 
ایــن فشــار و بیــکاری گســترده را نــدارد. همین کــه دولت 
تصمیــم گرفته با رعایت پرتکل های بهداشــتی، کســب و 
کارهــا به صورت پلکانی باز شــوند، تصمیم شــجاعانه ای 
است.«، »کاهش ساعت کارکرد ادارات و شیفتی کار کردن 
کارمندان دیوانســالاری حکومت بیشــتر از هرچیز چاقی و 
بی مصرفی آن را به رخ می کشــد.حضور و یا عدم حضور 
بســیاری از کارمندان و تعطیلی بســیاری از ادارات تأثیری 
در اداره کشــور ندارد.«، »آخه کرونا تا لنگ ظهر می خوابه 
و تــا بلند شــه یــه صبحونــه بخوره شــده همون ســاعت 2 
بعــد از ظهــر. وقتی  میاد بیــرون می بینه کــه همه تعطیل 
شــدن رفتــن خونه هاشــون و اینگونــه تیــر کرونا به ســنگ 
می خــوره!«، »کرونــا دیر از خــواب بیدار می شــه؟ یا دارید 
بــرای مــاه رمضــون آمادگــی می دیــد؟«، »  این کــه بدتره. 
ســاعت کاری کمتر یعنی تراکم بیشــتر«، »نمی دونســتیم 
 کرونــا 1۴ عصر بــه بعد میــاد«،»الان ســاعت کاری اداری 
کمتر بشــه و برســه بــه دو بعدازظهر داســتان حله؟ شــما 
اصلا ســاعت کاری رو بکن نیم ســاعت، 8 تا 8:30 صبح، 
تاثیــر داره؟ بــه قــرآن نه«، »یه ســؤالی ذهنم رو مشــغول 
کرده، ویروس از کجا میفهمه کارمند و کارگر و پیشه ور کی 
از ســاعت کاری تعیین شــده، عدول کردن که مبتلاشــون 
کنه؟ اینکه ســاعات کاری نیمه وقته یعنی در اون ســاعات 
آنتــی ویــروس رومــون نصبــه؟ ویــروس میگــه بایــد الان 
کمک کشــور کنــه نگیرمش؟ یا چــی«، »خوشــبختانه این 
ورژن ویــروس کرونــا، از ســاعت 7 صبح تا 2 بعــد از ظهر  
می گیــره می خوابــه و کاری بــه کار مردم نــداره. ولی گفته 
اگه دانش آموز و دانشــجو ببینم ســر کلاس بیدار می شم و 
همتون رو می خورم. ویروس به این با تربیتی، هوشمندی 
و منطــق ندیــده بــودم«، »خــب الان مگــه مــاه رمضــان 
هست که ســاعت کاری کم می کنید، یا نکنه ویروس کرونا 
هوشمنده و ساعت های خاصی فعالیت می کنه؟«،»  تنها 
برنامه شــون کاهــش ســاعات کاری مراکــزی اســت کــه بــا 
ارباب رجوع ســرکار دارنــد. مثلًا بانک هــا، انبارها، ادارات 
و ... . واقعــاً نمی داننــد که کاهش ســاعت باعــث افزایش 
تراکــم و ازدحام می شــود؟ بر چه اساســی این تصمیمات 

را اتخاذ می کنند؟« 

#کرونا 
هشتـگ

نوشتاری جزئی از حافظه بصری ما هم باشد. ممکن است کمی محافظه 
کارانــه بــه نظر برســد اما بــه نظر من داســتان هایی از این دســت که چند 
نســل از آدم ها قصه و تصویرســازی های آن را از حفظ    اند خود به خود به 
فیلمساز سمت و سو می دهد تا از موضوع خارج نشود یا در نهایت برای 
ایده یابی و در همان حوالی داستان پرسه بزند. خواه برای روایت سینمایی 
یک قصه باستانی با استفاده از تصویرگری های دوران چاپ سنگی باشد 
و خــواه اســتفاده از ویژگی ها و ترکیب بندی هــای بصری یک کتاب قصه 
مصور. در این مواقع الگویی از پیش آماده برای حل مسأله وجود ندارد و 
باید به تخیل پناه برد. تخیل برای اقتباسی دیگر با روایت و شکل دیگری. 
به این ترتیب در ساخت انیمیشن »توکا درقفس« در دو بخش جدا اما در 
عین حال پیوسته برای اقتباس انیمیشنی تلاش کردم. بخش اول قصه و 

بخش دوم طراحی بود. 
قصه به شــکل روایتی خلاصه شــده در آمد. بعضی بخش ها حذف و 
قســمت هایی اضافه شــد. ویژگی هایی هم برای توالی ریتم در آن ایجاد 
شــد مثــلًا در ســکانس آخر کــه توکا بــرای رهایــی اش تلاش مــی کند. در 
طراحی ها قرار شــد طراحی کاراکترها با تغییراتی از کتاب اســتفاده شوند 
اما  طراحی فضا و اتمسفر فیلم به کلی کار تازه ای بود. چرا که مثلًا تمام 
نماهایی که در کتاب تصویرگری شــده بودند نماهای بسته بودند و نمای 
عمومی یا لانگ شات وجود نداشتند. همین طور عوامل جوی مثل مه و 
باران برای تأثیر حســی بهتر به فضاها اضافه شدند. علاوه  بر این ها باید 
به طراحی صدا و فضای شنیداری هم اشاره داشت که همراهی خوبی با 

فضای دیداری داشته است.
اما در این ســال ها انیمیشن »توکا در قفس« به صورت عمومی اکران 
نشد. طی این سال ها گویا به شکل محدودی نسخه این اثر و تعدادی دیگر 
از انیمیشن های کانون برای مراکز و کتابخانه های کانون تکثیر و توزیع شده 
بودند و همین طور در چند نوبت اکران های عمومی و مناســبتی نمایش 
داشــته اما تا جایی که می دانم فقط همین ها بوده است. اما از اسفند ماه 
گذشته اکران اینترنتی تعدادی از انیمیشن های کوتاه توسط کانون صورت 
گرفته که »توکا درقفس« هم جزو این اکران ها هســت. این حرکت خوبی 
برای نمایش انیمیشن های کانون برای عموم مردم است، اما اینکه چرا تا 
قبل از این زمان اکران و پخش عمومی تری نشده بود باید از مدیران کانون 
پرسید. ناگفته نماند که به طور کلی اکران فیلم کوتاه و انیمیشن های کوتاه 

و تجربی به صورت سیستماتیک در ایران چالش  هایی داشته است.

سایه تون کم نشه همسایه
در استقبال از پویش هنرمندان 

»امید«، کشیده ترین مُصوت زندگی است. 
آوایــی که در شــادمانی ها و ناشــادمانی ها، 
اجــازه  کــه  اســت  مُســکنی  ممکن تریــن 
نمی دهد آوار و آوارگی، پایان انسان باشد. 
عنصــر غالبی کــه از مغلوب تریــن قلب ها 
جوشــیده اســت و جــان بخشــیده اســت. 
اصحــاب  نــوح،  طوفــان  آدم،  عصیــان  از 
کهــف، برزخ موســی، چــاه یوســف، مرهم 
عیســی و اقــرا باســم ربــک مصطفــی این 
آوا شــنیده شــده اســت. آوایی که نه از گلوی انســان که فرشتگان 
فریاد می کردند: کَتَبَ رَبُّکُمْ عَلَی نَفْسِــهِ الرَّحْمَةَ... و خوشــبخت 
انســان که خداونــدی مهربــان دارد. خدایی که مشــق رحمت را 
بــه خود تکلیــف می کند. ایــن روزها بیشترازهمیشــه به شــنیدن 
این آوا دعوت شــده ایم. این روزها که در تلاطم ترســناک مرگ، 
پشــیمانی های تلخی را تجربه می کنیم وازناسپاسی های خویش 
شرمساریم، پیشانی های تب دار بنی آدم جز به دستمال نمناک 
امید، خنک نخواهند شد.  این روزها مردمان دورادوراز یکدیگر، 
شــکل دیگری از همســایگی را می آزمایند. طرحی نو درانداخته 
شــده اســت کــه به قــول حضــرت حافــظ: اگرغــم لشــکر انگیزد 
کــه خــون عاشــقان ریزد/ من و ســاقی بــه هم ســازیم و بنیادش 
براندازیم. این همســایگی، همّت و حمیّت می طلبد و هر که به 
هنــر خویــش باید این آوا را فریــاد کند که دلــی از تنهایی نلرزد و 

تنی از تب ناتوان نشود. 
یکــی از علائم این همت و حمیّت، پویش هنرمندان اســت 
کــه بــه رعایــت انســان، بــه میــدان آمده انــد و حق همســایگی 
خویش را می خواهند ادا کنند. می خواهند بگویند همه  ساکنان 
یــک کشــتی بایــد تــا آخریــن آن، آرام یکدیگــر باشــند. صحنه  
ســتایش برانگیزی از فیلم تایتانیــک را به خاطر می آورم که در 
واپســین لحظات غرق شــدن کشــتی که هر کس حتی به شــرط 
مرگ دیگری به نجات خویش می اندیشــید، ارکســتر موسیقی 
همچنان سرگرم اجرای خویش بود و نُت به نُت زندگی را نوید 

می داد و امید را می نواخت. 
بــه گوارایــی شــنیدن ســازها و صداهــا، بــه شــور شــعرها و 
شــیرینی قصه ها، جغرافیای این همســایگی بی مرزتر خواهد 
شــد. ســتایش، ســزاوار هنرمندانــی اســت کــه بــه شــکرگزاری 
نعمــت هنر خویش، به خدمت خلق گرفتار، مصمم اند. مگر 

جزاین است که: 
چو در دست است رودی خوش، بزن مطرب سرودی خوش

که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سراندازیم
سایه تون کم نشه همسایه! 

ارمغان بهداروند
نویسنده

یادداشت

پارسال در دیدار نوروزی منزل استاد سیروس 
الوند رفتم، به یاد  خشایار الوند که اولین عید بود 

که نبود.امسال در پایتخت، غم فقدانش را 
بیشتر حس کردیم. گویا او بود که به آن جان 

 می داد. طنز ملیح و درک عمیق از فرهنگ 
 و سنت ایرانی را در  پایتخت 

به یادگار نهاد. 

تمام این سختی ها را به واسطه در خانه ماندن و 
خودقرنطینگی تحمل می کنیم تا فردا بتوانیم 
بار دیگر لبخند را بر لبان خود، خانواده و تمامی 
جامعه مان همسو با بهار طبیعت نظاره کنیم.
امروز نقش هر یک از ما در مسیر قطع زنجیره 
کرونا، یادآور بزرگ ترین نمایش اتحاد و همدلی 
است که می توانیم برای سلامت خود ،خانواده 
و جامعه مان ایفا کنیم.

وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی: در پایتخت 
امسال فقدان الوند را بیشتر حس کردیم

ایرج راد: سلامت جامعه به اتحاد نیاز دارد

 بخشی از گفته های رئیس 
هیأت مدیره خانه تئاتر در ایرنا

شیرفروش
آنا برنز
سونیا سینگ
نشر مجید

 متن توئیت 
سیدعباس صالحی

در جامعه ای بزرگ 
شده بودم که تندخویی 

برای مردمش عادت 
شده بود و قوانین پایه 
این بود که اگر کسی تو 
را کتک نمی زد یعنی 

اتفاقی نیفتاده بود، 
پس چطور ممکن 

بود چیزی تو را تهدید 
کند که حتی وجود هم 

نداشت.
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